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 چکيده 



تن است،اول از همه در مورد انسان بالذات خواهان دانس. است ياز کل هست يافتن فهميان نامه مدنظر است ين پايانچه در ا

ن امدن ورفتن يبه کجا خواهد رفت وهدف از ا.چرا امد ،از کجا امد،در کجاست ،ن نظاميگاه خود در ايوجا يت عالم وهستيکل

ن يان نامه خودرا  به اين راستا پايودر هم ،ن مسائل به فلسفه رو اورديشتر ايافتن هر چه بهتر وبي ينگارنده برا.چه بود

 يعنيبه ان پرداخت، يقيق تر شدن  به نحو تطبيهر چه عم يوبرا. يشناس يهست يعني ستاختصاص داده اموضوعات 

تهد تمام فلسفه ينباشد وبه قول وا ييست که از افلاطون رد پاين يچ شاخه ومسئله فلسفيوچون در ه. يقيتطب يشناس يهست

افلاطون  يشناس يت افلاطون است ، پس به هستيجامع نشان دهنده ينها همگياست بر فلسفه افلاطون ،که ا يه ايها حاش

 ين فلاسفه شرق اسلامياز بزرگتر يرا سهرورديز. ستق داده ايسه وتطبيمقا يسهرورد يشناس يبا هست را ان پرداخته ام و

هروردي و س.است يفيتوص_يليان نامه تحلين پايروش ما در ا. دين راه به شهادت رسيچنانکه در ا ،ن انهاست يتر روشنگرواز

فلسفه براي آنها صرفا نظريه پردازي نيست بلکه اخلاق است که نتيجه آن عروج . اشراقي اند  –افلاطون فلاسفه استدلالي 

در هر دو . هر دو، فلسفه هاي ماقبل خود را به نحو شگفت انگيزي تکامل بخشيدند. است تا اتحاد با نورالانوار و مثال خير

که برزخ و عالم محسوس سايه آن يا به تعبير سهروردي مرز نور و به تعبير افلاطون ميانه  ،است اصل، عالم مثل يا همان نور

هر دو روح را جزئي از . در هر دو هستي از مثال خير و نورالانوار آغاز مي شود و به او پايان مي پذيرد .هستي و نيستي است

است که بايد با بالهاي علم و عمل يا همان پالايش روح، از ني شده  ا الوهيت مي دانند که در عالم محسوس و برزخي زند

هر دو عالم . ، عشق، ديالکتيک، لوگوس، انوار قدسيه و تعاليم شيخ استش ياين، دعا، نيد کليد اين رهايي. آن رهايي يابد

   .يا نفوس فلکي به گردش در مي آيد لم محسوس را دوراني مي دانند که بوسيله روح عا
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  پيشگفتار 

در اين حوزه از فلسفه . تطبيق آنها با همديگر پرداخته است و هاي افلاطون و سهروردياين پايان نامه به هستي شناسي

عني ذات هستي يعني هستي شناسي به ذات و ماهيت هستي صرف نظر از تعينات خاص آن پرداخته مي شود، ي

هاي اين حوزه مسائلي از قبيل چيست؟ صفات و خصايص آن چيست؟ عوارض ذاتي آن چيست؟ از جمله پرسش

و . وحدت و کثرت، واجب و ممکن، علت و معلول، بساطت و ترکيب، قوه و فعل، زمان و مکان و حرکت است

وجود و وجوب واجب الوجود چيست؟  دليل. هستي شناسي به طور اخص به واجب الوجود و لوازم آن مي پردازد

هويت آن چيست؟ چگونه خلق مي کند؟ روابط ميان خود و مخلوقات يا معلولاتش چيست؟ روابط ميان خود 

  معلولات و مخلوقاتش از جنبه هستي شناسي و نه تعينات خاص چيست؟

ن کار علم است که به جزئيات مخلص کلام اينکه هستي شناسي به هستي به نحو کلي مي پردازد و نه جزيي، زيرا اي 

آنچه ما مي خواهيم در اين پايان نامه به فهم آن نايل شويم مربوط به فهم دو فيلسوف بزرگ غرب و شرق . مي پردازد

اينکه نگرش آنها به هستي چگونه است؟ ذات هستي را چگونه مي ديدند؟ . يعني افلاطون و سهروردي از هستي است

و تعينات خاص آن مي ديدند؟ چگونه از ذات هستي اين تعينات حاصل شده اند؟ آيا  چه نسبتهايي ميان ذات هستي

هستي را متشکل از هستي هاي کاملا مجزاي اتمي مي ديدند؟ يا سراسر وحدت ؟ آيا هستي نظامي سراسر تصادفي و 

آيا هيچ موجود  کور است يا قوانيني دقيق بر هستي حکمفرما است؟ آيا هستي را واجب مي دانستند و يا ممکن؟

واجبي وجود دارد که وجوب آن بذاته باشد يا همه موجودات ممکنند؟ آيا وجود را کاملا در حرکت مي دانستند يا 

براي آن ويژگي ثبات قايل بودند؟ آيا هستي را يکي مي دانستند يا متکثر؟ آيا هستي را سلسله مراتبي مي دانستند؟ 

تأثير داشت؟ چه تشابهات و ها ه فلاسفه، مکاتب و انديشه هايي برافکار آنچگونه به نظام آفرينش مي نگريستند؟ چ

تضادهايي داشتند؟ آيا افلاطون بر سهروردي تأثير داشت؟ روش پرداختن آندو براي کشف حقيقت هستي چه بود؟ 



 

 و 
 

تند و يا صرفا اشراقي بود يا تجربي يا هر سه؟ آيا آندو در هستي شناسي، نوآوري داش –آيا برهاني بود؟ يا شهودي 

  پيرو ديگران بودند؟

در فصل اول به هستي شناسي افلاطون، در فصل دوم به هستي شناسي . ما به اين مسائل در سه فصل مي پردازيم 

در فصل اول در حوزه هستي شناسي افلاطون خواهيم ديد . سهروردي و در فصل سوم به تطبيق آنها با هم مي پردازيم

اين . يعني امري که هميشه همان است و با خود يکسان است ،مثل، صورت يا ايده مي داندکه افلاطون ذات هستي را 

ايده ها و مثل مراتب دارند که علت همه اينها مثلا خير است که خود برتر از هستي است و در قالب انديشه نمي گنجد 

لم محسوس سايه عالم معقول است افلاطون به دو عالم محسوس و معقول قايل است که عا. همه چيز وابسته به اوست

عالم محسوس بوسيله صانع يا استادکار . ايده ها ذات و حقيقت اشياءمحسوس را تشکيل مي دهد. که همان ايده هايند

  . با الگوگيري از عالم مثل آفريده شد

ا همان در اين فصل خواهيم ديد که سهروردي اصل هستي ر. در فصل دوم به هستي شناسي سهروردي مي پردازيم

. او ذاتا فعال و فياض است و عين شهود و ادراک است. نور غير قابل تعريف است و ظهور ذاتي دارد. نور مي داند

ديگر انوار به طور ترتيبي از او  ،انوار خود مراتب دارند که در بالاترين مرتبه نورالانوار است که همه چيز از او است

از جهت فقر ذاتي آنها برازخ و از جهت غنايي  ،فقر ذاتي و غناي غيري اند صادر شده اند اين انوار داراي دو جنبه

در فصل سوم به تطبيق هستي شناسي سهروردي و افلاطون مي . غيري آنها انوار مجرد ديگري حاصل مي شود

تا چه  ما در اين فصل مي بينم که افلاطون و سهروردي.پردازيم و به وجوه تمايز و اشتراک آنها خواهيم پرداخت 

دارند و تضادها و اختلافهاي آنها بيشتر در اجمال و تفصيل مطالب است، چنانکه  ياندازه به همديگر شباهت  فکر

و يا اينکه هر کدام به يک . ک مطلب بيشتر از ديگري به جزئيات مي پردازد و در مطلبي ديگر برعکسييکي در 

ر فلاسفه ياشاره مي کند بسياري از تفاوتهاي آنها مانند سامطلب از جهات متفاوتي نگاه مي کند ،چنانکه سهروردي 

،  پنداشته اند ياريچنانکه بس يونه صرفا عقول عرض مثل افلاطون با نور مجرد سهروردي. در عبارات و الفاظ است
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هم عوالم معقول و محسوس افلاطون با نور و ظلمت سهروردي، مثال خير افلاطون با نورالانوار سهروردي بسيار به 

  . همينطور در مباحث عشق و عروج و چگونگي نظام آفرينش. شبيهند
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  فصل اول 

  افلاطون يشناس يهست

  

  

  

  زندگاني افلاطون  -۱-۱

است که  م.ق چهار قرندردر يونان آغاز شد و ) ع(بسياري بر اين عقيده اند که فلسفه در قرن شش قبل از ميلاد مسيح 

اسـتراژن،  . (آورد که هنوز برجسته ترين چهره فلسفي تمامي دوران شناخته مي شـود از تمدن يوناني افلاطون سر برمي 

بابل پيش از يونانيان به پيشرفتهاي قابل توجهي دست يافتند اما پيشرفت يونان در  و اگر چه چين، مصر). ۱۱، ص۱۳۸۱

رباره جهان است حماسه معروف نخستين سندي که نمودار انديشه يونانيان د. قرن پنجم قبل از ميلاد حيرت انگيز است

 .ايلياد است که نوشته هومر است و احتمالا در نيمه دوم سـده دهـم يـا آغـاز سـده نهـم پـيش از مـيلاد ميزيسـته اسـت          

هزيود در نيمه دوم سده هشتم پيش از ميلاد نيز دو قرن پيش از پيدايش فلسفه مهمتـرين  ) . ۱۰۱، ص ۱۳۸۷خراساني، (

اما اين تالس بود که تلاش کرد عالم را با توجه به طبيعت و عقل . رد ساختار عالم را ارائه دادمنبع انديشه يوناني در مو

آراء تالس بعد از وي مورد جرح و تعديل قرار گرفت و هر کس سعي در تبيين عالم مي کرد . و نه اسطوره تبيين کند

يونـان در آن هنگـام کشـوري بـود بـا      . آوردتا نوبت به افلاطون رسيد که او را بايـد از شـگفتيهاي تـاريخ بـه حسـاب      

چهارصد نفره، سـي نفـر، هـر يـک     ) دموکراسي(شهرهاي کاملا مستقل که مدام با هم در نزاع بودند حکومتهاي عامه 

در چنـين برهـه اي از   . پس از ديگري در آتن سر بر ميآوردندويونان در وضعيت مبهم و آشفته سياسي به سر مـي بـرد  
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م در شـهر آتـن يـا بـه     .ق ۴۲۷افلاطون ميان ماه مارس و نيمه ماه جـولاي سـال   . متولد مي شود زمان است که افلاطون

در هشتاد و يک سالگي در ) م.ق۳۴۸-۷(گفته بعضي در بندر آگينا متولد شد و در نخستين سال صد و هشتمين المپياد 

افلاطـون در  ). ۱۰، ص ۱۳۷۵ بورمـان، ( .اثناي يک جشن عروسي، و به قول سيرون در حـال نوشـتن در گذشـته اسـت    

مـي خـوانيم کـه او پسـر     ) خطابه دفاعيه سقراط(نوشته هاي خويش بندرت درباره خود سخن گفته است در آپولوژي 

خـواهرش پوتونـه مـادر     ،مادرش پريکتيونه و بـرادرانش گلاوکـي و آدئيمـانتوس   . آرسينول و برادر آدئيمانتوس است

افلاطـون نسـبت اشـرافي داشـت ، از     . اداره آکادمي را بر عهده گرفـت  اسپوسيپ است که پس از درگذشت افلاطون

سوي پدر خلف کودروس، آخرين شاه آتن و از طريق او از اخلاف پوزئيدون خدا بـود و جـد مـادرس اش دروپيـر،     

يـت  ديگر اينکه از سوي خويشان مادري مي توانست به حما. برادر سولون سياستمدار بزرگ و قانونگذار شهر آتن بود

). ۲۶۴، ص ۱۳۷۷شـنتزو،  . (بودند تکيه کنـد ) جباران آتن(ارميد و کريتياس که دو تن از هيئت سي نفري کداييهايش 

  .کريتياس رئيس حکومت سي نفره بود

م سقراط را بر آن مي دارد که جريمه اي به مبلغ سه مينه براي خود پيشنهاد کند و . ق ۴۰۷افلاطون در جواني درسال  

مکالمه فايدون نيز حـاکي از آن اسـت کـه روز مـرگ سـقراط،      . آن را نيز خود او به عهده مي گيرد ضمانت پرداخت

پس از شهادت سقراط دريافت که ديگر در آتن از . افلاطون به خاطر بيماري خودش در زندان سقراط حضور نداشت

اه ديگر شاگردان سـقراط بـه   همرم به .ق۳۹۹پس از مرگ استادر ). ۳۸ص  ۱۳۶۴، يهنر( .گزند مردمان در امان نيست

اخبـار مربـوط بـه ايـن      .در شهر مگارا رفته و چيزي پس از آن به مصر و کـورون سـفر کـرد   ) اقليدس(کليدوس نزد او

او در ايتاليا بـا   .سفرها چندان مورد اعتماد نيست ولي درباره سفرهاي او به سيسيل و ايتالياي جنوبي ترديد وجود ندارد

در سيسيل با ديونوسوس اول و دوم آشنا شد . که تأثيري شگرف بر انديشه فلسفي افلاطون داشتند فيثاغوريان آشنا شد

به همين منظور از ديونوسوس خواست که براي اثبات لياقتش در حکمراني امتحـان  . و خواستار ايجاد مدينه فاضله شد

آتـن در جـوار پرستشـگاه هـروس      افلاطـون در بازگشـت بـه   . اما پادشاه عضباک گفت اين ديگر خيانـت اسـت   ،دهد

مدرسـه از لحـاظ حقـوقي    . زميني خريد و وقف مدرسـه کـرد   ههگادموس يا آگادموس واقع در شمال غرب آتن قطع

بود و مسـئوليت مدرسـه را در برابـر مقامـات دولتـي      ) موزه ها(اتحاديه اي ديني براي بزرگداشت خدايان دانش و هنر 

  )۱۵، ۱۳۷۵. ورمانب. (نخست خود افلاطون بر عهده داشت
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  نوشته هاي افلاطون -۲-۱

، سـي و چهـار مکالمـه، سـيزده     )خطابه دفاعيه سقراط(آپولوژي : نوشته هايي که با نام افلاطون پيوند دارند عبارتند از 

سـت  همه نوشته هايي که به دست افلاطون انتشار يافته اند به ما رسيده اند دربـاره شـعرها لازم ني   .نامه و چند قطعه شعر

سخني بگوييم چون براي فلسفه افلاطون اهميتي ندارند، نامه ها براي دريافتن فلسفه افلاطون خـالي از فايـده نيسـتند و    

از سـي و چهـار   . حولنـد ترديـدي نيسـت   ندر اينکه بيشتر نامه ها م. براي آشنايي با زندگي او اهميت خارق العاده دارند

و چنـدتايي آثـار شـاگردان افلاطـون و حتـي سـقراطيان بيـرون از حـوزه          مکالمه بيشترشان نوشته هاي خود افلاطوننـد 

بعضي از مکالمات طرحهاي ناقصند و يا نوشته هايي کـه شـاگردان افلاطـون تنقـيح و تکميـل کـرده انـد يـا         . آکادمي

گروه حـاوي   ۹بلکه در  ،نوشته هاي افلاطون به ترتيب تاريخ پيدايشان تنظيم نشده اند. مجعولاتي از دوره يوناني مآبي

نماينده اصـلي  . اساس تقسيم بندي مکالمات ارتباط فلسفي يا تربيتي آنها است .به ما رسيده) ينه تترالوژ(چهار مکالمه 

اين تقسيم بندي هر چند نه مبدع آن تراسولوس منجم و زبان شناس است که در زمان تيبريـوس در مصـر مـي زيسـت     

  ). ۱۷و  ۱۶، صص ۱۳۷۵بورمان، (

المات بسيار مشکل است و غالبا منفي و ناقص هستند بخصوص در مکالمـات نخسـتين کـه بـه هـيچ يـک از       تعبير  مک

بـن بسـت مـي انجامنـد هـر       پرسشها پاسخ مثبت داده نمي شود سقراط تعريفهاي نادرست را رد مي کند و گفتگوها به

حـدت بـين مکالمـات بـه سـختي قابـل       يـافتن و . چند که در پرده اشاره هايي به راه حل درست مسائل به ميان مي آيد

اورات پيش آمد مثلا بعضي در دوره ححصول است با اين حساب بلافاصله پس از مرگ افلاطون اختلاف در تفسير م

چيچر افلاطون را مانند رواقيان، از اصحاب جزم دانستند و بعضي ديگر او را جانب دار مـذهب شـک و تعليـق حکـم     

شکل ديگر در رابطه با نوشته هاي افلاطـون اينسـت کـه اغلـب در مکالمـات خـود       م). ۱۳۰، ص ۱۳۷۴بريه، ( .شمردند

يک طرف مباحثه را به سقراط مي سپارد و در اين ميـان معلـوم نيسـت کـه کـدام نوشـته از سـقراط اسـت و کـدام از          

ني سـخن بـه   برنت از مکالمات سقراطي و مکالمات افلاطو. افلاطون است که حرفهاي خود را در زبان سقراط قرارداد

ميان مي آورد در مکالمات سقراطي افلاطون انديشه سقراط را مي پرورد و در مکالمات افلاطوني افکار خـود را بيـان   

  ). ۵۴، ص ۱۳۶۷راداکريشنان، (  .مي کند

افلاطون شيوه بحث سقراط را در نوشته هاي خود استفاده مي کند يعني شيوه ديالکتيک، شيوه اي مبتني بر پرسـش و  

افلاطون در آخرين نوشـته هـاي خـود    . افلاطوني را در نوشته هاي خود رد کرد –اما ارسطو اين شيوه سقراطي . خپاس
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اندکي به رساله نويسي روي آورد  بدين معنا که سخنگوي اصلي به مراتب بـيش از ديگـران صـحبت مـي کنـد ولـي       

  ). ۳۸، ص ۱۳۷۳کيني، (.هرگز از نوشتن در قالب مکالمه دست بر نمي دارد

موضـوع اوليـه   . از نوشته هاي افلاطون يکي هم آپولوژي است که به دفاعيات سـقراط در محاکمـه خـود مـي پـردازد     

  . نوشته هاي افلاطون ماهيت علم و فضيلت است

  

  اثبات مثل -۳-۱

  نسبت گرايي و ياثبات مثل با  استفاده ازرد ادراک حس-۱-۳-۱

رساله مهماني احتمـالا نخسـتين رسـاله اي اسـت کـه      . يه مثل مي چرخدفلسفه افلاطون و هستي شناسي او بر محور نظر

نظريه مثل در آن مطرح شده است و بر خلاف مکالمات ديگر افلاطون که در آن سقراط مـدافع و طـراح نظـر اصـلي     

اصـل  است ما مي بينيم که وي نظريه مثل را در کلام پارميندس مي گذارد، زيرا مي خواهد رابطه آموزه خودش را بـا  

در منظـر پارمنيـدس محسوسـات خيـالي بـيش نيسـتند و       ). ۱۲۱، ص ۱۳۷۷گـاتري،  (.الئايي هستي واحد روشـن سـازد  

ادراک حسي حقيقت را نشان نمي دهد و تنها فکر است که معطوف به حقايق است و آن هم هستي را مي بيند، هستي 

آمـوزه مثـل افلاطـون آن هـم در سـطح عـالي تـر         است، اموري را که مي بينيم در. . . واحد، کامل، کروي، معقول و 

با اين تفاوت که افلاطون برخلاف پارميدس عالم محسوس را به يکبار، طرد نمي کند بلکه بـراي آن  . بازتاب مي يابند

در بين وجود و عدم يک نوع هستي قايل است و بسياري از جزئيات محسوس را در يک ايده مشـارکت مـي دهـد تـا     

  ) Gadamer, 1980 , 133. (ي حاصل در يک شبه تناقض نشوندمنجر به آشفتگي ب

نـه   اگر چه نظريه مثل در افلاطون متأخر با يک تغيير و در نظر گروهي با يک تکامل مواجه شد و بصورت اعـداد امـا  

  )Crombic , 1983 , 442.(اعداد رياضي درآمدند

يست؟ و چه نتايجي بر نظريه مثل مترتب اسـت؟ نظريـه   اما افلاطون چرا و چگونه به مثل معتقد شد؟ منشأ نظريه مثل چ

نکه  پيش از افلاطون ،هرالکتيوس و پيـروان او  يتوضيح ا) ۱۷۲، ص ۱۳۸۵استيس، . (مثل بر نظريه معرفت استوار است

همه چيز را در معرض تغيير مي دانستندکه هيچ چيزي در دو لحظه يکسان نبود در نتيجه هيچ فردي هم نمـي توانسـت   

  ).۱۰۵، ص ۱۳۷۵گاتري، . (که نسبت به چيزي معرفت دارد زيرا شناخت مستلزم شيئي ثابت است بگويد
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نسبيت گرايي سوفسطائياي مانند پروتاگوراس نيز مزيد بر علت شد تـا شـکاکيت ماقبـل سـقراطي نيـز تکميـل شـود و        

ن شـخص صـادق اسـت و    معرفت غير ممکن گردد زيرا پروتاگوراس مي گفت آنچه به نظر هر کس بيايـد بـراي همـا   

نيست، انسان معيار همه چيز هست معيار بودن آنچه هسـت و نيسـتي آنچـه نيسـت      ارجحهيچ عقيده اي بر عقيده ديگر 

  .شکاکيت در همه جا سطره مي يابد ،پس هيچ معرفت عام و ثابت وجود ندارد

حقيقـت همـراه بـا    . گمانها اعتقـاد دارد واما نظريات پارمنيدس نيز در اين ميان قابل توجه است او به دو طريق حقيقت  

ه هست و حکـم بـه بـودن ناهسـتي شـود و ايـن همـان را       » نيست«قدرت اقناع است و راه ديگر آن است که گفته شود 

راه حواس است که به بيراهه مي رود و راه حقيقت راه تعقـل اسـت    راه گمان. ستين گمان است که هيچ اميدي به آن

امکان پذير نيست تعقلـي هـم   » ناهستمند«پارمنيدس به صراحت مي گفت بيان . ر مي رسدکه به هستي واحد کامل و پ

به عبـارت ديگـر هسـتي و انديشـيدن بـه آن      . است که مي شود انديشيد» بود«به آن تعلق نمي گيرد زيرا فقط در مورد 

عقيـده متمـايز مـي شـوند و      راه حقيقت و راه گمانها همان است که در فلسفه افلاطون با نامهاي معرفـت و . يکي است

« بخصوص اگر نظريـه مثـل افلاطـون را تکامـل يافتـه نظريـه        ،تأثير افکار پارمنيدس بر فلسفه افلاطون را نشان مي دهد

ياد مـي  » پدر پارمنيدس«پارمنيدس بدانيم، و بي جهت نيست که اگر افلاطون از پارمنيدس با نام » هستي واحد و کامل

نشان دهد، تا اگر افلاطـون در اوج  » پدر پارمنيدس« در کلام او مي گذارد تا دين خود را به  کند و نظريه مثل خود را

  .پدر پارمنيدس هم پدر ايدئاليسم لقب بگيرد،ايدئاليسم قرار دارد 

اما افکار هرالکتيوس و پيروانش بعلاوه نظريات سوفيستها و پروتاگوراس دو چيز را به طور همزمان در نظـر افلاطـون    

تماميـت امکـان    ]ب [وجود معيارهاي مطلق اخلاقي را که ميراث سقراط بود و  ]الف [معرض خطر قرار داده بود  در

امـا افلاطـون بـادو نکتـه بـا      ). ۱۰۶، ص ۱۳۷۵گـاتري،  (.ان بيني هرالکتيي خيالي بيش نبـود شناخت علمي که بنا به جه

  . قيامکان شناخت ب معيارهاي مطلق اخلا: الف . سقراط هم رأي بود

. شـــناخت و معرفـــت هـــم بايـــد درســـت باشـــد بـــرخلاف عقيـــده کـــه ممکـــن اســـت درســـت يـــا غلـــط باشـــد  

(connor,1964,p20)زيرا عقيده در مورد آينده احکام قاطع و درسـت نمـي   . عقيده نيست ،به همين خاطر معرفت

اولا بايد دربـاره  . يل استبه طور کلي افلاطون براي معرفت دو ويژگي قا. در حالي که معرفت بايد درست باشد ،دهد

  )۳۸، ص۱۳۸۴باربت، ( ]يعني درست باشد [.و ثانيا خطاناپذير باشد ) يعني متعلقي داشته باشد(چيزي باشد 

متعلق معرفت هم نمي تواند محسوسات باشند زيرا افلاطون همپاي هرالکتيـوس قايـل بـود کـه محسوسـات متغيرنـد و       

  ) ۱۸، ص ۱۳۸۳پارکز، . (عرفتي هست که امروز هست و فردا نيستمعرفت حواس هم قابل اعتماد نيست زيرا م



٦ 
 

 

  حـــواس آدرس غلـــط بـــه مـــا مـــي دهنـــد و صـــفات متضـــادي را در آن واحـــد بـــه يـــک شـــي نســــبت             

مي دهند و ادراکات حسي هيچ رجحاني بر همديگر ندارند در نتيجه تعليم و تربيت، صدق و کذب ديگـر غيـرممکن   

پروتاگوراسي هم درسـت نيسـت زيـرا اگـر      –نسبيت گرايي سوفسطايي . رقي نيستهستند و ميان انسان و حيوان هم ف

آنچه که به نظر هر کس مي آيد درست باشد، به نظر من مي آيد که نظر پروتاگوراس نادرست است و اينجـا نسـبيت   

يـان  گرايي پروتاگوراس به تناقض مي رسد و يک نظر در آن واحد هم درست است هم نادرسـت و ديگـر تمـايزي م   

  . صدق و کذب نخواهد بود

با ابطال ادراک حسي و نسبيت گرايي پروتاگوراس و اينکه محسوسات متغيرند و همينطور با اتکا به اينکه معرفت بايد 

، متعلقي داشته باشد افلاطون مي گويد که چيزها بايد ذوات ثابت و لا تغييري داشـته باشـند کـه مسـتقل از مـا هسـتند       

مان مثل هستند و متعلق واقعي معرفت ما هستند و ما مي بينيم کـه چگونـه افلاطـون نظريـه مثـل      ه و) ۵۲گاتري ، ص (

  . خود را از نظريه معرفت خود بيرون مي کشد

و اينها همگي حاکي از عمق نفوذ انديشه هاي پارمنيدس بر فلسفه افلاطون دارد يعني همان راه گمانهاي پارمنيدس که 

افلاطون براي استحکام دلايلـش دررد ادراک حسـي دلايـل ديگـري هـم مـي       . دارد غلط است و به محسوسات تعلق

آورد مانند اينکه مي گويد در هر ادراک حسي عناصر غير حسي هم وجود دارد زيرا اگر چه کيفيات اشـياء حسـي از   

ا مفـاهيم  طريق حواس ادراک مي شود ولي عناصري مانند وجود، عينيت، غيريت، مشابهت و اختلاف، معاني کلـي ي ـ 

پس نفس نـه از راه خـود احسـاس    . مشترکي است يا مناسباتي است که نمي توان آنها را از طريق حواس دريافت کرد

عـلاوه  ). ۱۶۵،ص  ۱۳۷۴بريـه، ( .بلکه از طريق تفکر درباره معطيات حواس حکم مي کند و ما به مرحله علم مي رسيم

در . تعقل و تفکر محض نيز در ادراکات حسـي حضـور دارنـد    براين احکام حسي مستلزم مقايسه و طبقه بندي است و

کثرات و تنوع اشياء داراي اصالت باشد همه مردمان محکوم به جهل و بي دانشي خواهند بود » نمود«واقع اگر در عالم 

و سقراط در جستجوي اينست که به کشف وحـدتي بپـردازد کـه در زيـر ايـن کثـرات وجـود دارد و دليـل وجـودي          

  ) ۶۷، ص ۱۳۶۳برن، ( .آنهاست

پس تغيير و تکثر محض مانع معرفت است اگر هيچ امر ثابت و هيچ وحدتي نباشد همان امري که افلاطون آنرا مثل يا 

از  منـد  اصلا تکثير زماني واقعيت مي يابـد و شـناخت بـه آن تعلـق مـي گيـرد کـه بهـره        . ميندار يمعرفت صور مي نامد

  .ين وحدت يا مثل هم لازمه وجود کثرت است و هم لازمه شناخت آنو ا) ۹۹، ص ۱۳۷۵ورنر، ( .وحدت باشد


